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ه«معن جهعي همحمده هآلههالطلهري ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 : شمول لا ضرر نسبت به ضرر معنوی)عرضی(جهت پنجم

ینکه ا شود یا خیر. درجهت پنجم از جهات مرتبط با قلمرو ضرر این است که آیا لاضرر شامل ضرر عرضی و آبرویی هم می

کند بحثی نیست. اما در مورد ضرر عرضی و آبرویی از آنجا که گیرد و آن را نفی میلاضرر، ضرر جانی و مالی را در بر می

ای شمول لاضرر را نسبت به این قسم از ضرر نپذیرفته اند، باید این بحث صورت بگیرد که آیا مطلق ضرر مقصود است عده

 ؟است ضرر مالی و جانی مختص بهیا 

کنیم و نیازمند یک بحث مستقل است( البته یک جهت دیگر که به دنبال همین جهت )و در این مقام درباره آن بحث نمی

کند، شامل جبران ضرر معنوی هم اگر پذیرفتیم که قاعده لاضرر دلالت بر لزوم جبران ضرر می این است کهوجود دارد 

حکمی  کند؟ آنکند یا اثبات حکم هم میلاضرر فقط نفی حکم ضرری میشود یا خیر. چون یک بحثی است که آیا قاعده می

شود، مسئله لزوم تدارک یا لزوم جبران است. در مورد ضرر مالی و جانی یک بحث است که آیا لاضرر اش بحث میکه درباره

رر معنوی هم جریان دارد کند یا خیر. همین بحث در مورد ضرر عرضی و آبرویی و یا ضدلالت بر لزوم جبران ضرر مالی می

تواند دلالت بر لزوم جبران این قسم از ضرر هم داشته باشد یا نه. این بحثی است که با آن فعلا کاری که آیا قاعده لاضرر می

شود یا هم می معنویضرر خواهیم ببینیم که آیا لاضرر شامل ضرر عرضی و آبرویی و یا به تعبیر دیگر می بلکه فقطنداریم. 

 نه؟
 عنای ضرر معنوی)عرضی(م

در درجه اول باید ضرر معنوی شرح داده شود که منظور از ضرر معنوی یا ضرر عرضی و آبرویی چیست. ضرر بر دو قسم 

شود. ضرر جانی و مالی معنایش معلوم است؛ یعنی است؛ گاهی ضرر، مادی است؛ یعنی نقص و ضرر به مال و بدن وارد می

 جان انسان وارد شود.نقصی که در مال یا بدن و یا 

وارد شود. آنوقت مصادیق ضرر مالی  -از آنچه که به انسان مربوط است -ضرر معنوی یعنی نقص و ضرری که به غیر مال

کنند، مصادیقی برایش ذکر شده معلوم است اما در ضرر معنوی که بعضا در قوانین ما از آن به عنوان خسارت معنوی یاد می

ریف کلی و جامع برای ضرر معنوی ذکر کنیم باید بگوییم: هر نوع لطمه به اعتبار و حیثیت و جایگاه است. اگر بخواهیم یک تع

شود، ضرر عرضی مطرح می عنوانضرر معنوی دامنه وسیعی دارد؛ چون وقتی  به او، لذا شخص و صدمه روحی و عاطفی

 ک شخص خفیف شود و لطمه ببیند.اذهان معطوف به عرض و آبرو است. یعنی مثلا اعتبار، منزلت و جایگاه ی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیديدرس قواعد فقهیه 
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رسد که دامنه ضرر عرضی أوسع از خصوص جایگاه و منزلت است. گاهی از اوقات ممکن است جایگاه و اما به نظر می

منزلت لطمه نبیند اما صدمات روحی و عاطفی برای شخص ایجاد شود. مثلا یک شخصی مریض است و یک رازی دارد و 

 زند و عرض و آبرو را در معرضلطمه میشخص ر اکاذیب و افتراء که البته به اعتبار و جایگاه . یا مثلا نشاو افشا شودراز 

را محدود کند. اتفاقا در قانون مسئولیت  شخصیکه آزادی  کاریذکر کرد مثلا  تواندهد. موارد زیادی میتخفیف قرار می

به ضرر  1اشاره شده همین لطمه به آزادی شخص است. به آناز مصادیقی که  یکی، -هم قبل و هم بعد از انقلاب-مدنی 

 .شده استآزادی، حیثیت، شهرت، اعتبار خانوادگی، صدمات روحی و... همگی به عنوان مصادیق خسارت معنوی بیان 

گیرد که در بر میبه هر حال ضرر عرضی یا ضرر معنوی یک معنای وسیعی دارد که هر نوع تجاوز به حق غیر مالی را 

تحریک عواطف و است ممکن است یک رنج عاطفی برای کسی ایجاد شود و یا ممکن  مثلاًهم عرض شد.  های آننمونه

احساسات شود مثلاً حرفی گفته شود که از نظر مالی و جانی هیچ ضرری نداشته باشد و حتی به آبرو و اعتبار او هم لطمه 

داشته باشد. مثلا یک شخصی به یک قوم، جماعت و یا  ای وارد نشود اما تحریک عواطف و احساسات شخص را به دنبال

ها را تحریک کند و احساساتشان را خدشه دار کند؛ این هم در واقع یک نوع ضرر اهالی شهری نسبتی بدهد که عواطف آن

است منتهی این ضررش عاطفی است و دامنه وسیعی دارد. گاهی ممکن است این ضرر به یک شخص نباشد بلکه به یک 

 جماعت، شهر، ملت و یا یک امت باشد.  قوم،

هست که بیشتر باید جای بحث به هر حال درباره ضرر معنوی و خسارت های معنوی و یا ضرر های عرضی یا آبرویی 

که اختصاص به اعتبار و آبروی شخص ندارد بلکه همانطور  است سی شود. یکی از حیث معنا و مفهوم خود ضرر عرضیربر

 . شودو جهت را شامل می که عرض شد چند بعُد

شد که گمان نشود ضرر عرضی و آبرویی فقط همان ضرری است که متوجه بود که در گام اول باید معلوم می مطلبیاین 

شود بلکه دامنه وسیع تری دارد و همانطور که عرض شد گرچه به بعضی از این مصادیقی که بیان عرض و آبروی شخص می

و لطمه به آزادی  وارد شود و صدمات روحی طمه ببیندل اینکه مثلا عواطف)شد در کتاب های فقهی اشاره ای نشده است. 

 توانیم این معنا و این توسعه را استفاده کنیم. البتهمی شده بیانمختلف  مواضعاما از لا به لای مطالبی که در  بخورد(شخص 

رد تقصیر یا اشتباه قانون اساسی به مناسبت در مو 171اصل  دردر قوانین حقوقی ما تقریبا به این مسئله اشاره شده است. 

ر گوید هر گاه در اثمی تعبیر ضرر معنوی را بکار برده وقاضی در موضوع یا حکم و یا تطبیق حکم بر یک مورد خاص، 

تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه شخصی شود... 

 م به رسمیت شناخته شده است.نون هاین مطلب در قا به هر حال

و بنده هم اشاره کردم که کیفیت جبران ضررهای معنوی چگونه است؟ چون ظاهرا در اصل ضرر  وجود داردالبته این بحث 

فقها وجود داشته باشد ولی اصل ضرر عرضی و  بین معنوی بحثی نیست و فوقش این است که در سعه و ضیقش اختلافی

شده است. منتهی بحثی که دارند این است که ضرر عرضی و آبرویی آیا اساسا قابل جبران هستند آبرویی به رسمیت شناخته 

د؟ شویا نه. اینجا در مسئله جبران ضرر معنوی مخالفان و موافقانی وجود دارد که این ضرر معنوی با چه چیزی جبران می
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 مثلا شخصی را شش چگونه قابل جبران است؟ خصشود؟ صدمات عاطفی و یا مثلا لطمه به آزادی شمی آیا با پول جبران

)البته باشد،  متحمل شدهاش را کنار بگذاریم. آن شخص اگر ضرر مالی ماه به زندان انداختند، حالا فرض کنیم ضرر مالی

 . آیا قابل جبران است؟ (عدمُ النفع در آن ضرر مالی لحاظ شود بحثی دیگر استاینکه 

 سوال:

را  ضارّو  کند ی جبرانتواند تقاضامیمتضرر استاد: بحث رضایت جداست. اصلا فرض کنید رضایت نباشد اما آیا شخص 

 کاری به آن نداریم.فعلاً که  جهت دیگری استعرض کردم که این بحث  کنند.ملزم به جبران 

 ود.به هر حال این یک توضیح اجمالی در مورد معنای ضرر معنوی یا خسارت معنوی ب

 شواهد شمول لاضرر نسبت به ضرر معنوی

خواهیم ببینیم آیا لاضرر شامل این قسم از ضرر بعد از اینکه اجمالا معنای ضرر عرضی، آبرویی و یا معنوی معلوم شد، می

 شود یا نه؟هم می

به نظر ما این ضرر عام است و اعم است از ضرر مادی و معنوی، ضرر مالی و جانی، و ضرر عرضی و آبرویی. شواهدی که 

هرا بین اشاره کنم که قهم به این جهت لازم است توانیم ذکر کنیم، چند مطلب است. بر عمومیت لاضرر نسبت به این معنا می

 د دارد.ر در این مسئله تفاوت وجومبنای ما و مشهو

د و آن را کنکند یا از ضرر بر خویشتن منع میگوییم لاضرر دلالت بر منع و عدم نفوذ و امضای ضرر بر غیر میما که می .9

کند، طبیعتا اگر دامنه این ضرر را توسعه دادیم، دیگر فرقی ندارد که این ضرر مالی باشد یا جانی یا ضرر معنوی. حرام می

کسی به خودش ضرر عاطفی و صدمه روحی بزند. یعنی منع از اضرار معنوی به نفس از آن ادله  طبق این مبنا جایز نیست

 شود.استفاده می

کند که ضرر معنوی باشد یا ضرر مادی. یعنی همانطوری که کسی حق ندارد به مال و اضرار به غیر. فرقی نمیاست همچنین 

حق ایجاد صدمه روحی و عاطفی و لطمه زدن به حیثیت، اعتبار، جان دیگری تعرض کند و ضرر و نقصی در او ایجاد کند، 

 او را ندارد.جایگاه و آزادی 

طبق مبنایی که ما در لاضرر داریم، کاملا واضح است که نه ضرر معنوی به دیگران جایز است و نه اینکه جایز است به لذا 

در مورد خودش مثلا یسیر باشد شد که این ضرر خودش خسارت و ضرر معنوی بزند البته با همان چارچوبی که قبلا عرض 

یعنی همان تفسیری که در گذشته بین ضرر معتنابه و غیر معتنابه در اضرار به نفس گفتیم، اینجا  یا غیر یسیر باشد فرق دارد.

 کند بین ضرر مالی، جانی، معنوی، عرضی و آبرویی.و فرقی نمی وجود داردهم قهرا 

ی شود، یعنی چه؟ نفی حکم ضررخورد. اینکه نفی حکم ضرری میحث به ترتیب دیگری رقم میاما طبق مبنای مشهور ب .0

موجب ضرر جانی بشود در شریعت جعل نشده است. اما تطبیقش که ضرر مالی بشود. حکمی  موجبیعنی نفی حکمی که 

ا حرمت، بخواهد موجب بر ضرر عرضی چگونه است؟ این هم همانطور است؛ یعنی اگر یک حکمی الزامی، مثل وجوب ی

خسارت معنوی بشود، این حکم برداشته شده و مرفوع است. اساسا در اسلام طبق مبنای مرحوم شیخ و مشهور حکمی که 

به نوعی موجب خسارت معنوی بشود نداریم و رفع شده است. لذا مشکلی در این جهت وجود ندارد. به عنوان مثال فرض 
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 مثلا فرض کنید که باید به یک)ک گروهی و جماعتی و از یک طریقی برود خواهد با یخواهد برود حج. اگر بشود کسی می

قا به گویند آن آمیخورد و مردم ل شود و ویزا بگیرد که این با جایگاه او سازگاری ندارد و به آبروی او لطمه میوسکسی مت

در اینجا وجوب از او  او سازگار نیست،ا اعتبار و آبروی ب ( کهل شد برای أخذ مجوز ورود به حجازفلان شخص متوس

شود لذا مشکلی در تصویر رافعیت ضرر عرضی نسبت به حکم شرعی بر فرض قول به شمول لاضرر نسبت به برداشته می

 ضرر عرضی وجود ندارد.

رر به مبنا و ضکند که در لاگوییم علی الظاهر دیگر فرقی نمیعمده این است که ببینیم دلیل چیست. این دلیلی هم که ما می

 مختار مشهور ملتزم باشیم یا طبق مبنای ما؛ چون این مشترکا برای هر دو قابل استفاده است.
 شاهد اول

کند یا از ضرر به خویشتن و گوییم لاضرر نفی حکم ضرری میکند. وقتی میعنوان ضرر بر ضررهای معنوی هم صدق می

گیرد. عمده این است که از نظر عرف به قرار می قاعدهباشد مشمول این  کند، هر آنچه که مصداق ضررمی منع اضرار به غیر

 کرذ گویند. از نظر لغت هم همینطور است. درست است که در لغت معانی متفاوتی برای ضررخسارت معنوی هم ضرر می

شود؛ این ر بر آن منطبق مینقص و ضد نفع دانسته اند. نقص به هر کیفیتی که باشد عنوان ضر معنای کرده اند، اما ضرر را به

ها همگی نقص است. لذا از نظر لغت و نقص ممکن است در مال باشد، در جان باشد یا در اعتبار، آبرو و روحیه شخص. این

 کی به اختصاص عام، عرف این البته عرف، ضرر بر ضررهای معنوی منطبق است. این مطلب از نظر عرف عام و لغت بود.

 .ندارد کشور یک یا و قوم ملت،

دانان و قانون گزاران در عرف خاص هم همینطور است. منظور ما از عرف خاص یعنی نوشته های حقوقی، قوانینی که حقوق

نویسند؛ البته در قوانین و نوشته های حقوقی هم، طبیعتا به آن معنایی که نزد عرف شناخته شده است توجه دارند و در می

ه بتوضیحاتی را ذکر کرده اند. الان تقریبا این نوع ضرر، فی الجمله در همه قوانین دنیا عین حال خودشان هم تفاسیر و 

هایش هتواند بعضی از شعبنه اینکه بگوییم الان یک اصطلاح جدید و عنوان حادثی است. بله می رسمیت شناخته شده است.

و است ). شاهد بر این مطلب هم این داشته استجدید باشد ولی اساس این مسئله جدید نیست و از قدیمُ الأیام هم وجود 

ر کند یا نه. یعنی اگر کسی به دیگر ضراست که آیا ضرر معنوی مسئولیت خاصی ایجاد می قبلا هم عرض کردم( که اختلاف

ت و سمعنوی زد، آیا این را باید جبران کند؟ در این اختلاف است. حتی کسانی که معتقدند در برابر ضرر معنوی مسئولیتی نی

ها هم معتقدند ضرر معنوی هم مصداقی از ضرر است، ها هم در صدق عنوان ضرر تردید ندارد. آنآن، کنندانکار میآنها را 

 را با ابزارهای مادی جبران کنیم.اما ضرری نیست که بخواهیم آن 

لطمه دیدن اعتبار و حیثیت  پس هم در عرف عام و لغت و هم در عرف خاص، فقها و حقوق دانان در اینکه خسارت معنوی و

دانند، علی الظاهر اختلافی نیست که این خودش مسئله مهمی است. اگر این مصداق ضرر شد، با این شخص را ضرر می

 شود.فته شد، قهرا لاضرر شاملش میشواهدی که گ
 شاهد دوم

بلکه اساساً مورد آن ضرر غیر مادی  هم داخل است.که ضرر غیر مادی  کنداقتضا میتوجه و دقت در قضیه سمُرَۀ بن جندب 

. در قصه سمُرَۀ شکایت مرد انصاری به رسول خدا از ضرر معنوی بود. برای او خسارت مادی ایجاد نشده بود. سمُرۀَ است



721 

 

شد و همین باعث این شده بود که او هم هیچ زیان مالی نسبت به او ایجاد نکرده بود بلکه بدون اجازه به خانه او وارد می

د رسول خدا)ص( شکایت کند. در واقع ورود بدون اذن به منزل مرد انصاری یک نوع ضرر و زیان معنوی بود و اساسا نز

لاضرر را حضرت در آن شرایط فرمودند. لذا با توجه به اینکه اساسا شأن نزول این روایت و موردش ضرر معنوی بوده است، 

ود، حرف صحیحی نیست. حداقلش این است که این روایات مورد شاینکه بگوییم قاعده لاضرر شامل ضرر معنوی نمی

 گیرد.گیرد. بله مختص به مورد خودش نیست ولی مورد خودش را حتما در بر میخودش را در بر می
 شاهد سوم

 در آیات و روایات لسان کمتر در باشد وغالب استعمالات قرآنی و روایی ضرر، در ضرر مالی و جانی  هرچند ممکن است

شده است. اما در عین حال در بعضی از موارد در خصوص ضرر عرضی و مالی هم استعمال  استعمالرر عرضی و آبرویی ض

 شده است.

را منع کرده است از تجاوز به حقوق یکدیگر و درباره عرض و آبرو و حرمت و احترام یکدیگر  مردم روایاتی که به نوعی مثلاً

یت مدنی در ت آن مسئولادرست است که ما از این روای و بدگویی نکنند، کم نیستند.ه یکدیگر غیبت و اینکه مثلا نسبت ب

توانیم استفاده کنیم. اما اصل اینکه این به عنوان ضرر است و از آن نهی شده، جای تردید نیست. مقابل این خسارت ها را نمی

مالی و جانی اطلاق شده اما این به معنای این نیست لذا در استعمالات قرآنی و روایی هر چند غالبا کلمه ضرر بر موارد ضرر 

که عنوان ضرر و زیان نسبت به ضررهای غیر مالی به کار نرفته باشد. لذا مجموعا با توجه به این چند جهت که عرض شد، 

 شود.توانیم ادعا کنیم که لاضرر شامل ضررهای غیر مالی و جانی هم میمی
 کلام امام )ره(

ضرر فقط همان نقص در اموال و انفس است و شامل  منظور ازکند که ره( در لاضرر و این حدیث تصریح میبا این همه امام )

أنَّ الضررَ فی الحدیث هو »کنند که شود. چند جا در رساله لاضررشان این را تأکید کردند و تصریح میضرر عرضی نمی

گوید ضرر در این حدیث . می1«شدید و ایصالُ المکروه والحَرجَالنقّص فی الأموال و الأنفس و الضرار فیه هو التضییق و الت

 .رت است از نقص در اموال و الأنفسعبا

، اما با توجه به داندداند و آن را شامل ضرر عرضی نمیو نفس مینقص در مال  به معنایامام )ره( ضرر را  که است درست

اند، کأنّ آن جهت یعنی خسارت های معنوی هم مورد نظر ایشان بوده است. چون در قصه سمَُرۀَ معنایی که برای ضرار کرده

و الضرار هو التضییق و التشدید و ایصالُ المکروه و »گوید: که زیان مالی در کار نبود و این زیان، زیان معنوی بود. وقتی می

ه. بالاخره حدیث از این هم منع کرده است و لذا به نظر ایشان ، هرگونه فشار و تنگنا و ایجاد محدودیت ممنوع شد«الحَرجَ

است که آیا کلمه ضرر شامل خسارت ها و  شکلیکند. این یک تفاوتی است ضرار اشاره به خسارت و زیان معنوی می

دیث یا کلمه ضرار؟ عمده این است که بالاخره خسارت ها و زیان های معنوی هم مشمول این ح شودمیضررهای معنوی 

 و ادله لاضرر باشد که این وجود دارد.

تا اینجا  به آن اشاره شد.است که در لا به لای بحث هم به نوعی  مطلبیای که در ادامه لازم است به آن اشاره شود، نکته

ظاهرا جای اشکال و تردید این شود و می (با آن توضیحی که دادیم)معلوم شد که قلمرو ضرر عام است و شامل ضرر معنوی 
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شود یا نه و آیا این می محسوبآیا واقعا این موارد به عنوان ضرر معنوی  جای بحث استهم نیست. اما در برخی از موارد 

ها ضرر معنوی که آیا این داریمموارد  این در بحث مصداقی گاهیدیگر  اعده لاضرر است یا خیر. به عبارتمشمول ق موارد

ها را ضرر معنوی دانستیم و در صدق عنوان تردیدی نبود، قهرا لاضرر شاملش این وگرنه چنانچهشوند یا نه. محسوب می

ر حین نماز مواردی شاید صدق این عنوان هم محل بحث باشد. مثلا فرض کنید کسی امام جماعت است و ددر شود اما می

است،  حرام اگر این شرایط برای او پیش آمد که باعث خجالتش شود، اگر قائل باشیم که اتمام نماز .زندحدثی از او سر می

ید شود و خجالت شدیا مثلا بگوییم در جایی برای شخصی جنابت عارض می شود حرمت برداشته شود؟آیا این باعث می

 طبق مبنای مشهور؟ استیف رافع تکل و شودمحسوب میعرضی آیا این خجالت شدید ضرر  دارداز غسل 

نسان کند که لطمه به اعتبار ارسد که این موارد در واقع ضرر نیستند. عمل به تکلیف در مواردی که انسان گمان میبه نظر می

از حد بر این امور  ای باشد که بیشاست و یا اساسا ممکن است از وسواس او ناشی شود و یا روحیه شخصی او به گونه

 ، لازم است.کشدخجالت می

موارد ریشه صحیحی ندارد. مثلا فرض کنید کسی این از  بسیاریشود جای تردید است.  اطلاقها ضرر اساسا در اینکه به این

رود و باید با کاروانی بروم که در حد من باشد. درست است که شأن و بگوید اگر من با این کاروان به حج بروم آبرویم می

کند. اما گاهی اوقات این امور د و راحله ای که مطابق با شأن او نباشد، استطاعت را از او ساقط میجایگاه مهم است و اگر زا

کشد و یا حتی خجالت ها نیست. به هر حال در این موارد )یعنی مواردی که انسان خجالت میاند و واقعیتی در آنساختهخود

 تواند تکلیف را بر دارد.های معنوی است که میزیان شدید(، بعید است که بگوییم این جزء محدوده خسارت ها و

 این مطالب یک توضیح اجمالی در مورد جهت پنجم بود.

 ضمثل تعارنیازمند جلسات متعدد است. یکی بحث احکام ضرر است،  یککه هر  باقی ماندهکنم دو بحث دیگر گمان می

تواند برای دفع ضرر از غیر، خودش متحمل یا نه؟ آیا انسان می ضررین، اکراه بر اضرار و یا دفعُ الضرر عنِ الغیر واجب است

 وداریم هم کنیم. بحث دیگری ها را تحت عنوان احکام ضرر بحث میها مواردی است که انشاالله اینضرر شود یا نه؟ این

قواعد دیگر چه جایگاهی  که این قاعده در مقایسه با برخی از ادله و است . نسبت بین این قاعده و ادله برخی از احکامآن

 دارد که این هم بحث مهمی است.
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